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 فقه و عقلانیت
 سید محمد اصغري

 
 چکیده

مفاهیم متفاوت عقلانیت: عقلانیت نوعی، عقلانیت هنجاري و عقلانیت ابزاري که محدودیتش 
پس از  آورد، گویاي سرنوشت عقلانیت در غرب است. عقل عقلانیت کل نگر را به میان می
نهد. عقل در  صلاحیتش را براي برگزیدن هدف از دست می و هیوم بردة تمنیات قلمداد شده،

یابد. ایمان به مبدا، انسان  با سابقه اي انکار ناپذیر در شریعت جلوه خاصی می  فرهنگ اسلامی
با  بخشد، گنج نهفته انسان در طلب کمال و را از بی ریشه بودن در عقلانیت لیبرال نجات می

شود و سرانجام  درخشد، عدم اضرار به نسبت سیر به سوي کمال سنجیده می عمل صالح می
یک وظیفه است.عقلانیت در عرصه احکام اجتماعی   تشکیل جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی

و تعیین مصالح نقش وسیعی دارد. جایگاه عقل در فقه از نهادهایی مانند عقل به عنوان منبع 
حت، فطرت و حقوق فطري، توجه به مقاصدالشریعه و بناي عقلاء، احکام ثانویه استنباط، مصل

 گردد. و اجتهاد مستمر به روشنی تبیین می
 کلید واژه ها 

 ، مصلحت، مقتضیات زمان و مکانهعقلانیت ابزاري، عقلانیت اسلامی، فق
 طرح مسأله

اسی و هاي معرفتی،جامعه شن عرصه خاستگاه مباحث گوناگونی در 159عقلانیت
 اما تعریف، و تعیین قلمرو و صورتبندي مفاهیم آن، با  .اعتقادي بوده است

عقلانیت، در  ابهام ها و اختلاف دیدگاههاي فراوانی رویاروي گردیده است.
معارف اسلامی، دانشهایی چون کلام، فقه و اصول و برخی دیگر از ارزشها  عرصۀ

 و اعتقادات را به چالش کشانده است.

                                                 
 دانشگاه تهران  اسنادیار    

159. Rationality 
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قاله، هدف این است که روشن شود عقلانیت در جهان معاصر، چه در این م
و فقهی دارد؟ آیا مباحث مربوط به عقلانیت همان   نسبتی با عقلانیت اسلامی
چهارگانه در فقه است، یا ارتباط وثیقی با بناي عقلاء  ۀعقل به عنوان یکی از ادل

تن پاسخ سئوالات از دارد؟ به منظور یاف  یا نهاد مصلحت در فقه و حقوق اسلامی
کنیم، و در بررسی تطبیقی به این  این قبیل، ابتدا تعاریف عقلانیت را مرور می

پردازیم که عقلانیت فقهی در چه حوزه اي با مفهوم عقلانیت در عصر  مسأله می
 حاضر منطبق است و در چه عرصه اي با آن ناسازگاري دارد.

 مفهوم عقلانیت
هنجاري یا وظیفه  عقلانیت«، گاه »نیت نوعیعقلا«عقلانیت گاه به معناي 

 رود. به کار می» عقلانیت کل نگر«و زمانی » عقلانیت ابزاري«و گاه » شناختی
عقلانیت نوعی، بر توانائی خاص نوع انسان در معقول اندیشیدن و معقول  -1

رفتار کردن دلالت دارد. این معنا همان است که در تعریف ارسطو از انسان به 
به مسلمان یابد. تعریفی که در زبان فلاسفۀ  تبلور می »حیوان عاقل«عنوان

 تعبیر شده است.» حیوان ناطق«
گویند، انجام  عقلانیت هنجاري، که آن را عقلانیت وظیفه شناختی هم می -2

وظایف معرفت شناختی خاصی است که در مقام ارزیابی باور وجود دارند. 
رود که عقل و ملاکهاي عقلانیت را به  ر میاینگونه از عقلانیت در مواردي به کا

عقلانیت نوعی در واقع  ).22-23ص ،160تنماركشنحوي دقیق به کار ببریم (ا
شرط لازم براي عقلانیت هنجاري است، اما شرط کافی نیست. عقلانیت به این 

شود که واژه اي براي ارزیابی، و مستلزم یک باید  معنا هنجاري نامیده می
مراد این است که نوعی » تار یا باوري موجه و معقول استرف«باشد. از  می

ارزیابی مثبت نسبت به آن داریم. در این نوع از عقلانیت، معقول و موجه، 
حکایتگر ارزیابی معرفتی اند. این نوع از عقلانیت مستلزم باید هم است به چه 

ز این رو ی را باید انجام دهیم؟، ایاموري باید باور داشته باشیم؟ چه رفتارها
اي وظیفه شناختی دلالت دارد. تنها در صورتی لفهؤهنجاري بودن عقلانیت بر م

                                                 
160.M.Stenmark  
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پذیریم که آن گزاره راست باشد. باید گزاره هاي راست را یک گزاره را می
 ).14ص، 161بپذیریم، و باید از گزاره هاي دروغ اجتناب بورزیم(چیشلوم

یی است که ما را به هدف عقلانیت بررسی ابزارها این ،162عقلانیت ابزاري -3
نسبی است. نخست، عقلانیت در نسبت با   و به دو لحاظ مفهومی رسانند می

کند. دوم، باید شرایط و بافت رفتارها را هم در نظر گرفت.  هدفها معنا پیدا می
گردد، زیرا فرد  براي مثال دویدن شخص صرف رسیدن به مقصد، معقول نمی

و زودتر برسد. اما اگر فرض کنیم راه طوري  توانست با وسیلۀ نقلیه برود می
توان از وسیله استفاده کرد، دویدن معقول است. بنابراین توجه به است که نمی

 ).28ـ27صتنمارك، شا کند( شرایط، معقولیت ابزاري رفتار را روشن می ۀهم
شود، اما ارزیابی  در این نوع از عقلانیت، تنها به رابطۀ ابزار و هدف توجه می

 گیرند.  داف بیرون از حوزة عقلانیت قرار میاه
طرفداران این نظریه براي عقل معنایی کاملا روشن و دقیق قائل اند و برآنند 
که بر گزینش ابزارهاي درست نسبت به هدف مطلوب دلالت دارد و عقل هیچ 

 ).1ص ،163ارتباطی با گزینش اهداف ندارد(راسل
گردد. در دیدگاه  برمی 164د، به هیومعقلانیت ابزاري با نوع  کارکردي که دار

ها، عواطف و احساسات است، و فقط ها، میلهیوم، عقل مسبوق به خواست
تواند در تعیین ابزارها، براي رسیدن به هدفهاي خاص ما را یاري دهد، اما  می

تعیین کنندة  کند، بلکه احساسات و عواطفخود اهداف را عقل تعیین نمی
عقلانیت ابزاري بسیار محدود است و در خصوص  .)33صاستنمارك،(اهدافند

اهداف هیچگونه قدرت یا صلاحیتی ندارد. به همین دلیل مفهوم دیگري از 
 آید. عقلانیت به میان می

نگر، که اهداف مناسب، و انتخاب ابزارهاي مناسب، براي ـ عقلانیت کل4
اقل هم نگر، ع). بر پایۀ عقلانیت کل35ص رسیدن به آن اهداف است(همان،

                                                 
161. R.A.Chisholm 
162. Il\nstrumental 
163 B.Russell 
164 . 
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تواند ابزار مناسب با آن هدفها را  تواند اهداف مناسبی انتخاب کند، و هم میمی
 برگزیند.

 مراحل عقلانیت در تاریخ غرب
در تاریخ  متفاوتی عقلانیت ارائه شد، حاصل مراحل اي که ازمفاهیم چهارگانه

غرب است. این مفاهیم متفاوتی بیشتر تعاریف جامعه شناختی از  عقلانیت 
 پردازیم.ست که به مراحل تکوین آن میا

 سه دریافت از عقلانیت
آیا حوزة حقیقت ماوراي تجربه (عقل مجرد) است، یا در تجربه و عمل؟ (عقل 
مطبوع، عقل تجربه). به عبارت دیگر امر عقلانی، در فرایند فکر و عمل و ارتباط 

قیقت موجود شود، یا ماهیتی مجرد از تجربه دارد؟ عقلانیت ح جمعی حاصل می
یاب است، یا حقیقت ساز؟ در پاسخ سه مرحله یا سه کند، و حقیقت را کشف می

 توان مشاهده کرد. دریافت از عقلانیت را در تاریخ غرب می
دریافت نخست، مربوط به نظریۀ افلاطون است. او عقلانیت را توانائی درك    

مل کردن یعنی عمل دانست. عقلانی عنظام عقلانی کائنات و انطباق با آن می
بر طبق نظام طبیعت. عقلانیتی که بزرگتر و فراتر از عقل بشر است. به تعبیر 

بر شدن از جهان محسوسات ناقص به عالم معقولات کلی به معنی اتصال «دیگر 
 ).45ص  ،(بشیریه» به عقل است

رویکرد ویژه اي از عقلانیت  166و هابز 165دریافت دوم، فیلسوفانی مانند دکارت
دهند. آنها عقل و عقلانیت را از نظام کیهانی و از ماوراي تجربه، به  سامان میرا 

کنند. آنها بشر را موجودي تعریف کردند که داراي توانائی  فرد انسان منتقل می
 بود که دریافت تفکر و اتخاذ تصمیم هاي عقلانی است. به دنبال این نگرش

 عقلانیت شکل گرفت. از دیگري
یات (امیال) و سوداهاي انسان را (به جاي عقل) اساس دریافت سوم، تمن

اخلاق و رفتار قرار داد و عقل اندیشمندانی چون دکارت و هابز را به حسابگري 

                                                 
165 R.Descartes 
166 T.Hobbes 
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اصالت «راند.  فلاسفۀ مکتب  بمحض و به اصطلاح عقل ابزاري عق
، اخلاق را به جاي عقل، به روان شناسی فرد متکی »سودمندي

 ).34دانستند(پولادي، ص 

ر عقلانیت ابزاري که در واقع رویکرد غالب عقلانیت لیبرال است، آنچه د
تعبیۀ بهترین و کاراترین وسایل «شود، ابزار است نه هدف.  عقلانی تلقی می

(بشیریه، » براي امحاي نسل بشر هم رفتاري عقلانی به معناي ابزاري آن است
عقلانی دارد، بلکه  ). در این معنا رفتار عقلانی، رفتاري نیست که اهداف53ص 

رفتاري است که بر اساس راحت ترین و در دسترس ترین وسایل رسیدن به 
هدفها طراحی شود. تنها باید با هزینۀ کمتر و سرعت بیشتر پیش رفت. اهداف 

ها هر محتوایی که دارند و از هر کجا که گرفته شوند، همه هر چه باشند، ارزش
هدف غیر قابل بحث است، آنچه اصالت دارد  دقیقاً غیرعقلانی و فاقد اعتبارند،

سود بیشتر با هزینۀ کمتر است. فرد از دیدگاه هابز، هیوم و بنتام، به این مفهوم 
که هدفها و مقاصد خود را به حکم عقل برگزیند عاقل نیست. به عکس شهوات، 

بخشد و انگیزة لازم براي حرکت  خواهش ها و تمنیات و بیزاري به فرد جان می
 آورد. با قبول این طرز تلقی از  سمت و سوي معنی را فراهم میدر 

» برده«توان خدمتکار یا به گفته هیوم  پویش هاي بشر، عقل را فقط می
ها و امیال قلمداد کرد. در چارچوب این الگو از رابطۀ مقاصد بشر با عقل  خواست

ساساً نوعی توان وسیله به شمار آورد، و بنابراین ا و احساس، عقل را فقط می
تواند بگوید که هدفی بیش از هدف دیگر عقلانی است.  محاسبه است. عقل نمی

هر هدف یا شیء خواستنی خوب است، به این دلیل که خواستنی است. نقش 
عقل این است که چگونگی ارضاي خواهش ها، و سازش دادن آنها با یکدیگر و 

 ؛50ـ 51لاستر، صچیز از سوي دیگران را معین کند(آرب یا خواهش همان
 ).33ص تنمارك،شا

دهد، اساساً در اینگونه از عقلانیت، تشخیص  آنگونه که ماکس وبر توضیح می
هستی انسان جدید بر «اهداف و غایات از حوزة صلاحیت عقل بر کنار است: 

(ترنر،  »دشت بیکران بدون افق واقع است: ابدیت دنیوي عاري از معناي غایی
 ). 263ص 
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توان هیچ بایدي را از هیچ هستی استنتاج  لال معروف هیوم، نمیبنا به استد
بر خلاف عقل نخواهد بود، اگر من تخریب کل جهان را به «گفت:  کرد. هیوم می

 ).115ص  ،(بشیریه »خارش پیدا کردن انگشت خودم ترجیح دهم
با توجه به رویکرد ابزاري به عقلانیت و بر پایۀ عقل لیبرالی، برخی از 

 اند. ان مقوماتی براي  عقلانیت لیبرال ارائه کردهنویسندگ
 اصول عقلانیت لیبرال

اصل اول، مسأله ریشۀ وجودي انسان که در بهترین حالت، مسأله اي گنگ و 
پیچیده است و جواب روشنی ندارد. این اصل نتایجی دارد از جمله در صورت 

دف و غرض خواهد اعتقاد به مسأله ریشه و مبدأ وجودي، اعمال انسان داراي ه
 شد، و لذا باید رفتارها متوجه غرض باشد.

خواهد بکند. او  اصل دوم، انسان گنج نهفته اي است که باید بتواند هرچه می
 باید آزاد باشد. این مفهوم ناظر به اصل تسامح مطلق است که مسأله 

 شود. از آن زاده می 167گرایی کثرت
غیر قابل تحمل است، از این  اصل سوم، اصل عدم اضرار است، آزادي مطلق

هایی  رو لازم است، به جهت اضطرار، و تنها تا جایی که ضرورت دارد، محدودیت
 در نظر بگیریم. همه در عمل آزادند، مگر موجب ضرر به دیگري شوند.

اصل چهارم، جعل حکومت، براي مراقبت از حدود آزادي است. وظیفۀ 
کسی نتواند به آزادي دیگران تجاوز حکومتگران صرفاً استقرار امنیت است تا 

 ).200-199صکند (لاریجانی، 
 نتایج اصول چهار گانه 

به لحاظ انسان شناسی عقلانیت لیبرال انسان، موجودي غیرمنطقی،  -1
ریشه است و عقل او تنها در خدمت غرائز و امیال اوست. عملی هدف و بی بی
 بیشتر ارضا کند.  تر وی است که این امیال را بهتر و باصرفهیعقلا
اصل عدم اضرار یا اصل نفی اضرار، آزادي مطلق در بیان عقاید  ۀنتیج -2

اي داشته باشد، و نباید به خاطر اعتقادات  است. هر کس آزاد است هر عقیده
 نیز باید بتواند آزادانه عقایدش را بیان کند و... و خود مورد تعقیب قرار گیرد

                                                 
167  Pluralism 
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ت در عقلانیت لیبرال است. تبعیت از جعل و قرارداد سرنخ مشروعی -3
ال که چرا ؤحکومت از آثار جعلی بودن حکومت است. اما در پاسخ به این س

هاي مختلفی در درون عقلانیت لیبرال پدید آمده  تبعیت ضرورت دارد، مسلک
داد اجتماعی یا ر گرایش قرا نخست، است که سه گرایش عمده قابل توجه است:

داند (هابز، لاك، روسو).  داد و تعهد می ا نوعی قرارکه ماهیت جعل ر 168رضایت
 بر این پایه، التزام به جعل در دیدگاه این گرایش، از قبیل وفاي به عهد است.

بنتام قرار  فیلسوف انگلیسی جرمی آندر رأس  که 169گرایش اصالت نفع، دوم
تنی بر که در اعمال انسان مب دارد. این گرایش بر این باور است که تنها الزامی

 عقلانیت است، اعمالی است که در مجموع نفع آنها بیشتر باشد.
 ۀدیوید هیوم، و از فلاسف که یا اصالت اعتدال 170رایش اصالت انصاف، گسوم

الزام به نتایج  در این گرایشتوان از این گروه شمرد.  متأخر جان راولز را می
 ). 202ص جعل، عادلانه، و لذا توجیه پذیر است(لاریجانی،

به )، چه 28ص  ،عقلانیت را چه باورهاي عقلانی حاوي دلیل  بدانیم(براون
ریه، یچند ذهنی تعریف کنیم( بش ۀجامعه به عنوان عرص عمومی ۀگسترش عرص

 ) چه6ان،صلکیتوصیف کنیم(م هاسازگاري عقاید و رفتار آن را )، چه42ص 
حساب به  ،دلیل و خودسرانه و تبعیدي نباشندبدون عقایدي که  آن را

و طرد   ) و چه به تعبیر ماکس وبر تکیه بر تدابیر علمی5ص  ،آوریم(همان
در عقلانیت لیبرال  ،و بعد) 260ص ،عوامل غیبی و ماورائی  معرفی کنیم(ترنر

ی و بشري شدن عقل، یعقلانیت ابزاري، با نوعی افسون زدائی و دنیا معطوف به
عرفی و  تبه ساح قدسی تو بنا به برخی دیگر از تعاریف، با عبور از ساح

معناي  عرفی تعقل ابزاري از ساح ۀعرص در اندیشمندان .ایم ناسوتی مواجه
محدود انگاشته  اند که عقل را کاملاً اي رسیده نیز عبور کرده و به حوزه عقلانیت
اند. البته  امیال و شهوات توصیف نموده ةهیوم آن را وسیله، یا برد ۀو به گفت

اند، که در  عقلانیت کل نگر نیز پرداخته یایفه شناختی، برخی به عقلانیت وظ
 شود. حقیقت، نقد یا انتقادي بر عقلانیت ابزاري و فنی، تلقی می
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اکنون باید جهات اشتراك و تفارق، عقلانیت اسلامی و عقلانیت معاصر 
  مراحل و اصول عقلانیت اسلامی . تا از(عقلانیت لیبرال) مورد بررسی قرار گیرد

 آماده شود. در فقه و حقوق اسلامی عقلانیتبررسی  ۀزمین

 عقلانیت اسلامی

دفاع  هاي ضد علمیهاي اجتماعی، هیچگاه از آموزهدر عرصه به خصوصاسلام 
نکرده است و با تأیید عقل و علم و اندیشه، شائبه هرگونه مقابل نشانی عقل و 

ر فرهنگ و معارف ایمان را از میان برده است. تمایز امر قدسی و عرفی، اگر د
مسیحی مقبول افتاده و زمینه ساز عرفی شدن تدریجی فرد و جامعه گردیده، 

تواند معنا و جایگاهی داشته باشد. در اسلام، این دو  نمی  در باورهاي اسلامی
عرصه، در هم تنیده و مناسبات آنها، نه همانند دو رقیب متخاصم، که دو قلمرو 

 مکمل یکدیگر است. 

، بی تردید عقلگراترین مذهب، آئین تشیع است که  اهب اسلامیدر میان مذ
هاي قرآن، قوت منطقی و غناي عقلانی توانست بستر مناسبی به مدد آموزه
فراهم آورد. اینکه احمد امین مصري یا شیخ  رونق عقلانیت اسلامی براي دوام و

هاي عقلانی  دانند، تنها از آن روي که گرایش عبداالله نعمه، فارابی را شیعه می
از تشیع  تواند شکل گرفته باشد، گواه تلقی عمومی وي فقط در بستر تشیع می

). 202است(نعمه، ص  ترین مذهب در میان مذاهب اسلامیبه عنوان عقلانی
و چه   هاي کلامی هاي عقل گریز در تاریخ و فرهنگ اسلامی، چه در عرصه نحله

چندانی بیاورند و به گفتمان غالب  هاي فقهی و فلسفی، نتوانستند دوام در حوزه
هاي دوام و ماندگاري فرهنگ اسلامی، زمینه . زیراو دوران سازي تبدیل شوند

هاي ضد  رهیافت« .هاي عقل گریز، یا عقل ستیز را از میان برده بود اندیشه
هاي غزالی و دیگر اشعري مسلکان هیچگاه به یک جریان فلسفی، مثل اندیشه

میان مسلمانان بدل نشدند و به سمت مخالفت با علم کشیده ضدعقلی در  کاملاً
ن کریم در الزام به تفکر و دعوت به تعقل آمده بود، عامه و آنشدند. آنچه در قر

 ،(زرین کوب »نمود خاصه را به ضرورت توجه به علم و تکریم علماء تشویق می
 ).226ص 
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بار، هوا و هوس سیاسی، عقل در مقابل زور و اج ۀهاي فلسف در بحث« اینکه
)، ممکن است در 42ص  بشیریه،( »فردي، و نیز شرع و دین به کار رفته است

سیاسی تشیع،  ۀپایه نباشد، اما در فلسف هاي مذهبی یا فکري بی اي از نحله پاره
نه در برابر  برد، و به همین دلیل عقل را واري بهره نمیتاین تقابل از محمل اس

االله  هعقل ناب، همتاي نقل معتبر، حج«کرده اند: دین، که در برابر نقل مطرح 
شود که عقل مقابل  معلوم می لذاشرعی ندارد.  ۀاست و هیچ فرقی با دیگر ادل

نسبت (جوادي آملی، »دین و یا جداي از آن نیست، بلکه عقل در برابر نقل است
 ).81ص  ،دین و دنیا

ر تعارض و تقابل دید. توان، عقل و دین را د نمی در عقلانیت اسلامی، انصافاً
هاي خرافه و جمود و  مبارزات پیامبران در تاریخ و تلاش آنان در شکستن بت

هاي  نبرد با طاغوت مل و تدبر در آفرینش وأطغیان، و از سوي دیگر تشویق به ت
لیضع عنهم اسرهم و الا غلال التی کانت سیاسی و اقتصادي و فکري(

توان به تقابل عقل و دین  را چگونه می) و خداوندان زر و زور و فریب علیهم
 تفسیر کرد؟ 

شریعت ندارند و توجه  ۀدر عقلانیت اسلامی، بر خلاف برخی ادیان که دغدغ
جدي  ۀاست، مسأله شریعت همواره دغدغ »ایمان« ۀبر مقول اصلی آنها صرفاً

رو، اجتهاد و مسائل مربوط به احکام اولیه، ثانویه و حکومتی، عرف  ایناست. از 
  .یابند اي می عقلا و مصلحت، در مبحث عقل جایگاه برجسته ينابو 

ن شیعی از نقش عقل در سه سطح مختلف ابر همین اساس بعضی از متفکر
اند، و عقل را گاه معیار و میزان، و زمانی مصباح و چراغ راه، و در  سخن گفته

اند  نستهپاره اي مواقع مفتاح یا کلید شناخت و ارزیابی احکام و مقررات دا
 ). معرفی عقل، خصوصا208ً ـ199، ص شریعت در آینه معرفتآملی،  (جوادي

. به است  ترین نشان عقلانیت اسلامی به عنوان معیار و میزان احکام، روشن
اي  مثابه نیروي بالندهبه و نیز  چهارگانه ۀاعلام عقل به مثابه یکی از ادل علاوه
دیرپا و عمیقی برخوردار است. البته  ۀسابقتواند حسن و قبح را دریابد، از  که می

عدم استفاده از این ظرفیت و جمود بر ظواهر در عمل و اجرا، بحث دیگري 
 است.
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 اصول عقلانیت اسلامی
چنان نیست که در خدمت امیال بوده، و ابزاري براي  اسلامی ۀعقلانیت در اندیش

گیرد و  را میها باشد. در این دیدگاه، وظیفه جاي جعل  رسیدن به خواست
گردد. اصول و  هایی می مبدأ وظایف و مسئولیت ،هدف و هدفداري در آفرینش

 اند.برشمرده مقوماتی را براي عقلانیت اسلامی
ترین مسأله براي عمل و هدفداري است. مسأله مبدأ عمده ریشه ،اصل اول

آل (ربنا ما خلقت هذا باطلا  با ایمان بهپذیر انسان است. عاقلانه و توجیه
ممکنات از جمله انسان داراي هدف و غرض  ۀ) وجود هم119/ عمران 

اعمال انسان در مسیر آن هدف  ۀرسیدن به آن غرض، باید هم و برايشود،  می
د. این مسأله با عنوان حق محوري مطرح شده است (جوادي آملی، شورهبري 

دارند و از  کید فراوانی بر این امرأ) و آیات قرآن ت182، ص نسبت دین و دنیا
 /نبأ ،176، 119،91 /بقره، 9/ صفنک: هاي بسیار برجسته اسلام است ( بنیان

حق محوري  ۀلازم .)190/آل عمران، 16 /انبیاء، 3/تغابن ،97/انبیاء، 39
 ق ثابت و امکان دست یابی به حقیقت است.یوجود حقا

ن را به گیرد، انسا منطق تعقل (عقلانیت) که در برابر منطق احساس قرار می«
/ 16،ناالمیزطباطبایی، (»بیند کند که حق را در آن می عملی راهنمائی می

282.( 
انسانی  ۀشود. توسع گنج نهفته انسان با عمل صالح استخراج می،اصل دوم

و عمل صالح یعنی انجام وظیفه، و وظیفه  است حقیقی کمالحرکت به سوي 
بایدي مرکزي وجود  .استنیز انجام عملی است که براي رسیدن به کمال لازم 

این باید در  ۀدارد که همان حرکت به سوي کمال حقیقی است و وظیفه، ترجم
 .)204ص  ،وضعیت هاي مختلف است(لاریجانی

اعمال انسانی است.  ،اصل سوم، درعقلانیت اسلامی، منشاء نفع یا ضرر بودن
فع یا ضرر به و چه در رابطه با دیگران، و این ن باشد چه در ارتباط با خود فرد

 شود. نسبت سیر به سوي کمال حقیقی و هدف سنجیده می
عقل عملی و ادراکات اعتباري، آنچه باعث  ۀدر عرص است ی معتقدیطباطبا 

گردد، مصلحتی از مصالح زندگی و نیازها و احتیاجات او  جعل این اعتبارات می
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ر کمال است. انسان با وضع این اعتبارات و اعمال و رفتار خود، در مسی
 ). 16/550، همانگیرد ( وجودي و حقیقی خویش قرار می

که یک وظیفه است. زیرا هم مانع  استتشکیل جامعه مدنی  ،اصل چهارم
مدنی نشان  ۀسیس جامعأضرر است و هم سیر در جهت کمال. وظیفه بودن ت

دهد که این وظیفه از روي اضطرار و گذر از وضعیت طبیعی (حالت  می
بلکه براي کمال و نیل به هدف، ضروري است.  در عقلانیت تخاصمی) نیست، 

وظیفه اساس   مشروعیت است، اما در عقلانیت اسلامی ۀپای، لیبرال جعل
 ).205نهد(لاریجانی، ص  مشروعیت را بنیان می

همه اندیشمندان غربی، عقلانیت را در عقل ابزاري یا فنی محدود و منحصر 
یف عقلانیت به عقلانیت وظیفه شناختی، یا دانند. دانشمندانی که در تعر نمی

در تبیین عقلانیت، عقلانیت ابزاري و  اند، قطعاً عقلانیت کل نگر توجه کرده
 لیبرالی را ناقص و محدود معرفی کرده اند.

عقلانیت اسلامی، نه تنها معاوضه و تقابلی حتی با عقل ابزاري ندارد و 
نه تنها در عقل معاش  و ی داردکدي در عقل معاش و عقلانیت فنؤهاي م توصیه

هاي اخلاقی و  دهد و در عرصه گردد، که افق دید را توسعه می متوقف نمی
 ةگوید. این شیو اي انسان پاسخ می هاي اصلی و ریشه تالاؤمعرفتی نیز، به س

است. این دیدگاه در  آننگرش به عقلانیت نه نقص که عین عقلگرایی و کمال 
  .نیز تأثیر شایانی داشته است اسلامی ۀفقه، اصول، کلام و فلسف

 فقه و عقلانیت
از انواع  اگر بر این مبنا، و است فقه یک دانش دینی و مبتنی بر معارف اسلامی

مفاهیم و تعاریف عقلانیت، غرض عقلانیت وظیفه شناختی یا عقلانیت نوعی و 
و تنها در سنجش  در میان نخواهد بود.یا عقلانیت کل نگر باشد، تعارضی 

تعارض  مقایسه بین عقلانیت فقهی و عقلانیت ابزاري ممکن است با نوعی
  مواجه شویم.

یل به هدف ملاك و مطمح نظر ندر عقلانیت ابزاري، تناسب ابزار و وسایل در 
است، اما در عقلانیت فقهی، شناخت هدف و هدفداري نیز نقش قابل توجهی 

 شوند. ل مطلوب تلقی میدارد، بلکه اساس، رسیدن به اهدافی است که کما
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شود. بحث از  عقلانیت در فقه در این بحث، به حسن و قبح عقلی منحصر نمی
منافع ملی، مصالح نظام، مصالح عامه، مصالح اسلام، و  مصلحت و منافع، اعم از

و روشهایی است که در اجراي عدل  »وسیلهـ هدف «همچنین بحث از تناسب 
ن است، اتیان یا ترك فعل، حسن و قبحی و مصلحت مورد نظر است، و گاه ممک

 نداشته باشد، اما به ملاحظات مختلف داراي مصلحت تلقی گردد. 
 تعارض عقل و حقوق دینی -1

فقه، و اصول فقه را پارادوکسی  دین و نهایتاً ةبرخی گشودن دست عقل در حوز
ا شمارند، و تکیه زدن بر دین و دین بر وحی و وحی بر آسمان ر می حل نشدنی

دانند. در نظر این گروه، قدرت و قانون اگر از  نقض دموکراسی و عقلانیت می
و به خواست انسانها دگرگون نشود، و به دست آنان تفسیر  نگیردانسان نشأت 

نگردد، مجالی براي عقلانیت و دموکراسی باقی نخواهد ماند. در این نظر 
تنها حکم مطلق « و شود طور مطلق حکم نمیه ویسم)، بر هیچ امري بی(پوزیت

فروغی،  ؛1/77(صانعی، » توان حکم کرد این است که، به هیچ امر مطلقی نمی
تحققی  ،هاي مختلف حقوق تحققی، اعم از مکتب تحققی حقوقی ). نحله2/225

و  26فشرند (کاتوزیان، ص  مبنا پاي می اینتاریخی و تحققی اجتماعی، بر 
 بعد).

، به صورت دیگري عقلانیت نیزعی یا حسن و قبح شر 171امر الهی ۀنظری
گیرد و نوعی قرارداد، یا اعتبار الهی را محور و ملاك معرفی  احکام را نادیده می

گیرد  اندیشه مایه می اینکند. تمسک به مصالح خفیه در برخی احکام نیز از  می
عقلانیت  ۀتواند تضاد چشمگیري با مقول تنها همین اندیشه است که می و

 داشته باشد.
 مصالح خفیه در احکام -2

مصالح و ملاکات مستوري وجود دارد که عقل  احکام عبادي، قطعاً ۀدر عرص
معاملات و احکام  ۀدر عرصاما  جزئی، یا حتی عقل جمعی را بر آن راه نیست.

اجتماعی (غیرعبادي)، عقلانیت در مفهوم وسیع آن، و مصلحت سنجی دنیوي 
آید. هر  کار دنیا و زندگی روزمره نمی نقش اساسی دارد و اگر چنین نباشد به
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هاي  ها و چرخش هاي لازم را براي نرمش مکتب حقوقی که ابزار و مکانیسم
هاي سخت و  تحولات، به پیچ و تاب ۀتاریخی تدارك ندیده باشد، در گردون

 عنیفی دچار خواهد شد.
کند که فقه هر چند خاستگاه آسمانی دارد، اما کاربردش  کید میأمطهري ت

زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر بنیان یافته 
 احکام فقهی غیرعبادي را مردود  تکیه بر مصالح و رموز خفیه در وياست. 

به  ي نیست کهمرموز صددرصد مخفی ندارد... یعنی امور ۀاحکام جنب«:داند می
اسلام و مقتضیات ( »عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد ، واصطلاح مرموز

 ).2/27، زمان
 بعضی از مراجع معاصر در بحث از ملاکات احکام، حتی در برخی از 

فکر ما به ملاکات  معاملاتدر « عرصه هاي عبادي نیز بر همین شیوه رفته اند:
کند، ولی در عبادات کمتر  و شارع امضاء می اند رسد، چون امور عرفی بیشتر می

ن نیست که در عبادات هرگز نتوانیم ملاکها را پیدا ما این به معناي آا .است
 (مکارم» ی پیدا شودیها از عبادات هم ممکن است ملاك بسیاريکنیم. در 
 ).14/381 ،شیرازي

احکام معاملاتی و اجتماعی  براي شود که تعارض با عقلانیت زمانی آغاز می
ار شدنی این جهان آشک که بر ما پوشیده است و درقائل شویم  نیز مصالحی

 ۀاسلام فلسف ،این اندیشه ) بنابر43ص، بیست گفتارگفته مطهري(ه نیست. ب
اجتماعی نخواهد داشت، فاقد اصول و مبانی حقوقی خواهد بود و تعبد محض 

ی خشک و یگرا حکمفرما خواهد گردید. مدیریت کامیاب و موفق با شکل
 مدها، همخوان نخواهد بود.امنطق، یا با جهل به پی بی

احکام بر ملاکات و مصالح مستور، دیگر  ياست که در صورت ابتنا روشن
توان بر نوعی از عقلانیت پاي فشرد. در نتیجه با همان مشکل مواجه  نمی

 .کردخواهیم بود که مطهري به آن اشاره 
 عقل گرایی در فقه -3

وف به ایمان و وحی است، اما کاربرد آن زمینی است،  حففقه دینی محاط و م
با شرایط و اوضاع گوناگون حیات بشري و  انطباق و انعطافو توان ظرفیت 
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و در عین آسمانی بودن با شروط و لوازم  را دارد تحولات شتابان زندگی
هاي اصولی و  گردد. این عقلانیت را نهادها و تأسیسمی  یعقلانیت نیز همراه

فطرت و مانند: عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت، عدالت،  فقهی و کلامی
عقلا، احکام ثانوي و عناوین  يحقوق فطري، توجه به مقاصد الشریعه و بنا

 کنند. ، آشکار میدیگري از این قبیل
 ایران و در فقه  به عنوان نمونه نهاد مصلحت را که در نظام جمهوري اسلامی

 گذرانیم. تأثیر نمایانی داشته است از نظر می معاصر
 مصلحت و عقلانیت -4

مصلحت در قانونگذاري و تفقه، از مقومات اندیشه و عمل عقلانی ورود عنصر 
گیرد. لذا احکام  است. البته عنصر مصلحت در باب عبادات مورد بحث قرار نمی

 باشند. این باب (عبادات) خارج از بحث می
در  ،لدین اسدآبادي معتقد استل امحمد عبده از یاران و شاگردان سیدجما

اوضاع و احوال جهان امروز (عقلانیت معاصر)، دو بر   تطبیق شریعت اسلامی
اصل مصلحت یا استصلاح، که مذهب مالکی  ،اصل را باید به کار بست. نخست

 172اصل تلفیق. ،کند و دوم طور وسیعی از آن استفاده میه ب

اصل مصلحت همان عدول از نتایج قیاس براي رعایت مصالح مردم است، و 
به حال  شود واي از قرآن و سنت گرفته گر قاعدها اینکهنتایج عملی آن 
توان آن را به حکم مصلحت کنار گذاشت(عنایت،  آور باشد، می مسلمانان زیان

 ).140ص 
از تعاریف مختلف که بگذریم، مصلحت همان منفعت است که در آن بیشتر 

غلظت عنصر مصلحت در حقوق  مصالح عامه مورد نظر است تا مصلحت فردي.
که بر  یابد، و در عرصه حقوق عمومی غیرعبادي افزایش می خصوصی و در احکام

) و دولت ناظر است، غلظت مصلحت بیشتر از حقوق مکلفانروابط شهروندان (
 عم از بین الملل عمومیادر مناسبات و حقوق بین الملل ( در نهایتخصوصی و 

هاست، بیشترین مقدار  روابط کشورها و دولت ةو خصوصی) که تنظیم کنند
 باشد. ی مییعرفی و عقلا اغلبروابط  ،خورد. در این عرصه ت به چشم میمصلح

                                                 
 است. غرض آمیختن و سازگارکردن احکام مذاهب چهارگانه اهل سنت درحل مسائل اجتماعی. 172



 
 
 
 
 

 فقه و عقلانیت                 

 

١٧٧

 مصلحت پس از انقلاب اسلامی -5
پس از انقلاب اسلامی، برخلاف فقه اهل سنت که در طول تاریخ خود با قدرت 

دولت  ةها اندوخته بود، فقه شیعه ناگهان با پدید سیاسی در هم آمیخته و تجربه
ی یها گفت. پرسش پاسخ می »اي لبریز از سئوال کوزه«ه بایست ب مواجه شد و می

گذار از وضع سنتی به وضعیت مدرن، و عبور از جایگاه حزب  ۀکه در نتیج
نمودند. در چنین وضعیتی اگر  مخالف (اپوزیسیون)، به وضعیت دولت چهره می
اي رخ  ، مشکل عمدهشد میعقل مرادف مصلحت و استصلاح معرفی 

 ).189ص  داد(وکیل زاده، نمی
(مظفر و محقق  »بماهم عقلا«عقلاء  ياما اگر عقل فقهی، به معناي تطابق آرا

شد، این تعاریف  تعریف می ،ملازمه ةاصفهانی)، یا عقل قطعی با توضیحات قاعد
ها و پاسخ به پرسش ةتوانست از عهد اي که داشت، نمی اهمیت و فایده ۀبا هم

در  به گفتۀ برخی از فقها لیل عقلکه دشرایطی در  به خصوصنیازها برآید. 
بر پایه  .گرفت و نه در عرض سایر ادله می دیگر قرار ةطول سه دلیل عمد

پدید آمده نیرو یا عنصر دیگري  نیاز بهدگرگونی و تحول در دستگاه فقه شیعه، 
ها پاسخ درخور و مناسب و در عین حال . نهادي که به سیل شتابان سئوالبود

 . سریع و صریحی بدهد
شد و دولتمردانی که در  دولت دینی، و سیاستی که عین دیانت قلمداد می

عصر جهانی شدن با جهان مدرن و عقلانیت عصر مواجه بودند، دیگر 
ها پاسخ گویند. دولتمردان  هاي سنتی به سئوالها و ضرورت توانستند با قالب نمی

د، و چون سازمان پرداختن امور میادارة بر مبناي عقلانیت متعارف به  ناگزیر
 را نادیده بگیرد توانست عقل متعارف فقهی به نهاد دولت گره خورده بود، نمی

ملزم بود براي دوام، رفتاري نیز  دولت دینی . )116لنگرودي، صجعفري (
هاي جهانی و مناسبات  ی و عقلانی داشته باشد، آنهم در میدان رقابتیعقلا
 رف شکست و انزوا قابل پیش بینی بود.المللی که بدون اتکاء بر عقل متعا بین

فقیه  واز سوي دیگر، نهاد ولایت مطلقه فقیه هم ناظر به فقه و فقاهت است، 
هر چند انتخاب و حمایت مردم به آن  .کنداز حیث فقاهت ولایت پیدا می

اعمال این ولایت، یا به عبارت دیگر  ،بخشد ولایت نفوذ و قدرت عمل و اجرا می
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متی به راهکار و نهاد فقهی مناسب و منضبطی نیازمند است. صدور احکام حکو
این راهکار همان نهاد فقهی و حقوقی مصلحت بود که از سوي امام خمینی 

جهت  ،رهبر انقلاب ارائه شد و سازمانی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت
ها، طی مراحلی شکل گرفت. در مبحث مصلحت، غرض تعیین مصالح و اولویت

-تحتعامه یا مصلحت نوعیه است که گاه مصالح ملی و زمانی  بیشتر مصلحت
 (نک:البوطی،گیرد. مصلحت اسلام،یا مصلحت نظام مورد بحث قرار میعنوان 
اسلام و شرقی،  موافقات؛شاطبی،  مصلحت؛وکیل زاده،  و شریعت؛ مصلحت

...؛ دیدگاههاي نو در حقوق مرعشی، حکومت و مصلحت؛ تقوي، مدرنیته؛ 
 ...).تنبیه الامه  نائینی،

ایران، که مواجهه با دنیاي مدرن   پس از تأسیس دولت جمهوري اسلامی
(در معناي حکومت)،  (عقلانیت مدرن) اجتناب ناپذیر بود، دولت اسلامی

 توانست یکی از سه رویکرد را داشته باشد:  می
ی به مقتضیات زمان و تصلب بر فقه سنتی و نادیده گرفتن یبی اعتنا -1
این رویکرد، تأسیس حکومت  درعیاتی که اکنون نظام با آن مواجه بود. واق

باید شرایط را چنان   حکومت اسلامی و واجب اجراي احکام است ۀمقدم  اسلامی
همان اندیشه  ۀقابل اجرا باشد. این اندیش  دگرگون کند که احکام اسلامی

ا ارزشی قائل و براي آنه خرد گري است که واقعیات را به چیزي نمی ياخبار
تجدد و مدرنیته را  ،هرچند منجر به انزواي اسلام شود. این رویکرد شود، نمی

داند و  اي شیطانی براي انهدام اساس دیانت مییافته و توطئه کوششی سازمان
 شمرد.  دینی می ۀبستن درهاي کشور را بر فاضلاب تجدد، فریض

صی و عبادي، و به هاي خصودوم، منحصر کردن دین به عرصه کارراه -2
) و 307ص  به اسلام معنوي یا معنویت دینی (کدیور، روي آوردناصطلاح 

 سپردن امر حکومت به دولت عرفی بود.
است،  مصلحتیرویکرد سوم، فقه حکومتی یا فقه مصلحت اندیشی، فقه  -3

 امام .باشد اي وسیع در فقه امامیه می که از ابتکارات امام خمینی در گستره
نهاد و راه حل مشکل را در گرایش سوم دید.  ویکرد اول و دوم را وار خمینی

در  هجامع ةدین (فقه) با اراد و فعالانۀ عملی ۀاین رویکرد در واقع رهاورد مواجه
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عصر مدرنیته است. تمسک به مصلحت و رعایت مقتضیات زمان و مکان در 
عت با تجدد عطفی دوران ساز در هماهنگی و سازگار شدن شری ۀاستنباط، نقط

 يدر حقیقت، دین را با همان عقلانیت متعارف، که شاید در مبحث بنا .شود می
شد، هماهنگ  نحوي مطرح میه عقلاء هم ب يعقلاء یا در عنوان تطابق آرا

 کاهد. ها و دشواریها می سازد، و یا دست کم از بسیاري ناسازگاري می
ی، احکام مصلحتی و امام خمینی، در مکاتباتی که در مورد احکام حکومت

کند که سامان  به نکاتی اشاره می ،اختیارات ولی فقیه و ولایت مطلقه دارد
اسلام، حکومت با تمام «کند.  مصلحت و حدود اختیارات حکومت را مشخص می

شئون آن است... احکام، مطلوبات بالعرض و امور آلی براي اجراي حکومت و 
به اي از ولایت مطلقه رسول االله حکومت که شع ).2/472(»اند گسترش عدالت

احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی  (ص) است، یکی از
تواند قراردادهاي شرعی را که با مردم بسته  حکومت می نماز و روزه و حج است.

یک جانبه  ،است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد
هر امري چه عبادي و چه غیرعبادي، که جریان آن  از واندت لغو کند، و می

 ).20/170(»جلوگیري کند... ،که چنین است مخالف مصالح اسلام است، مادامی
اي که در قدیم  اجتهادند. مسأله زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در«

 بود، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و  داراي حکمی
اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدي پیدا کند... مجتهد باید به مسائل 

عملی برخورد  ۀفلسف ،حکومت« ).20/98همان،(»زمان خود احاطه داشته باشد
 ).21/61،(همان »کند... با شرك و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می

اي براي تأمین  دهولایت مطلقه، به فقیه اختیارات بسیار گستر این علاوه بر
تواند، کلیه احکام شرعی را  دهد. ولی فقیه می مردم و بسط عدالت می »مصالح«

که تناسبی با مصالح و مقتضیات زمان و مکان ندارند، یا مصلحت نظام و کشور 
کنند، مادام که اینگونه اند، لغو کند و براي حفظ و رعایت  را تأمین نمی

 نماید. »وضع«عامه احکام لازم را مصلحت نظام یا کشور و یا مصلحت 
کند، تصریح به اختیارات  جلب نظر می خمینی آنچه در عبارات امام

 »ولی فقیه«ی اعمال اختیارات چنان نیست که توسط یاست. گو »حکومت«
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و توسط شخص او اعمال و اجرا گردد. تفویض اختیار به مجلس شوراي  ،احراز
وکلاي مجلس « قبیل است: ایناز  در شناخت و احراز احکام ضروري اسلامی

آنچه در حفظ نظام جمهوري شوراي اسلامی در تصویب و اجراي 
شود، و آنچه  دخالت دارد که فعل یا ترك آن موجب اختلال نظام می اسلامی

 آن ضرورت دارد که ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترك
صریح به موقت بودن آن، مادام مستلزم حرج است، پس تشخیص موضوع، با ت

 .شود، مجازند که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می
مجرم  ،باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود

 ).15/188همان، (»شود شناخته می
 تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفویض اختیار تعیین مصالح به آن

دهد که همواره لازم نیست شخص ولی فقیه در تشخیص  مجمع نیز نشان می
 مصالح یا ضرورتها اقدام نماید.

... «کند. بیان می »منطقه الفراغ«در صدر، شبیه این نظر را صرفاًمحمد باقر 
احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است، لذا موقف  ،دوم

و بدیل هاي شرعی در آنها متصور است، گزینش شرعی در آنها واحد نیست 
مقننه است، که بر اساس  ةعهده قوه متعدد، ب يبدیل معین از بین این آرا

منطقه اي که از جانب شرع مقدس،  ،سوم گیرد. صورت می عمومی »مصلحت«
گردد  می حالاتی ۀدر آن وارد نشده است، و شامل هم  حکم ایجابی یا تحریمی
ر آنها از سوي شارع به مکلفان وانهاده شده است. این که انتخاب موضع د

در منطقه الفراغ، بر  شود. تعیین احکام الزامی منطقه، منطقه الفراغ نامیده می
 عهدةو به شرط عدم تعارض با قانون اساسی به  اساس رعایت مصلحت عمومی

 ).18 ـ 19(صدر، ص »مقننه است ةقو
،  است که با رعایت مصلحت عمومی در دیدگاه صدر، تنها در منطقه الفراغ

احکام (قوانین) الزامی، به شرط عدم تعارض با قوانین اساسی (ثابت)، به تعیین 
 عهده نمایندگان مردم است.

این  زیرا .مبحث مصلحت و مصالح مرسله، قرابت بسیاري با دلیل عقل دارد 
و  چه مصالح دهد. عقل جمعی است که مصالح و مفاسد را تشخیص می ،عقل
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چه آنها را مترادف به حساب بح تلقی کنیم، قمفاسد را مترادف با حسن و 
 نیاوریم.

حسن و قبح ذاتی نیست. تشخیص و  موضوع مصالح و مفاسد عین مسأله
عقلا  ياحراز مصلحت نوعی یا مصلحت نظام و کشور، بیشتر با عرف و بنا

صطلاح ا در به خصوصیقینی. عقل قطعی  و تر است تا عقل قطعی نزدیک
حسن عدل و قبح ظلم است، آنهم در موارد  ۀمظفر منحصر به مسألمحمد رضا 

 دارند. »تطابق آراء«در آن موارد  »عقلا بما هم عقلا«محدودي که 
مقننه)، بیشتر به  ةقوم (مجمع تشخیص، یا قوي در تشخیص مصلحت، عقلا

رکز ی دارد) متمیی (و نه ماهیت عقلایعقلا ۀعقلا که جنب يعرف یا بنا
شوند. موضوعی که در تمام مجالس قانونگذاري دنیا، ملاك و معیار تصویب  می

ولی فقیه یا دولت (حکومت) هم در نظامات و احکام حکومتی، که  قوانین است.
کنند، محدودیت و مضایق کمتري  ، بر محور و مدار مصالح نوعی صادر میقطعاً

یابد که احکام حکومتی  یبیشتري م ةزمانی جلو به خصوصدارند. این ویژگی، 
 از دیدگاه امام خمینی مورد لحاظ قرار گیرد.

با توجه به اختیارات دولت (حکومت) و با تکیه بر نهاد مصلحت که محدود و  
هاي  تواند، در حوزه محصور در منافع ملی و مصالح نظام و کشور است، دولت می

تصمیم گیریهاي  و اقدامات و اي با عقلانیت متعارف هماهنگ شود، گسترده
 خود را با مقتضیات زمانه، توزین و منطبق کند. 

  نتیجه
زمان و مکان،  ، مقتضیاتی مانند مصلحت عقل، عرف، مقاصد الشریعهینهادها

نهاد اجتهاد مستمر، عقلانی بودن فقه و حقوق  عقلاء، هدفداري و خصوصاً يبنا
 . دهد نشان می سیاستهاي اجتماعی، معاملات و  در عرصه به ویژهرا،   اسلامی

عقلانیت فقهی، نه تنها با عقلانیت نوعی و وظیفه شناختی و کل نگر بنابراین 
اي نیز، جز در  هیچگونه تعارضی ندارد، بلکه، با عقلانیت ابزاري و هدف وسیله

عقلانیت لیبرال، بیشتر بر  یک مورد مهم، برخورد و تنافري نخواهد داشت.
داند، اما  شد و هدف را از صلاحیت عقل بیرون میاندی تناسب ابزار با هدف می

شود،  در عقلانیت دینی و فقهی، شناخت و ارزش اهداف نیز با عقل سنجیده می
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این  .شوند و ابزار در خدمت اهدافی از پیش تعیین شده به کار گرفته می
تعارض، هرگز نقصی براي عقلانیت دینی و فقهی نیست، بلکه عقلانیت فقهی 

ماند، و وارسی  عقلانیت ابزاري در این مرحله متوقف نمی رج نهادن بها علاوه بر
 داند. جهات دیگر از جمله اهداف را در صلاحیت عقل می

مطرح است. در این  »تقدیس الکون« يو فقهی به تعبیر  در عقلانیت اسلامی
کنند، آفرینش و  تري را تعقیب می نظرگاه، نه تنها فقه و دین، اهداف کلان

 ).انا الله و انا الیه راجعونی روانند(یلقت نیز در پی هدفهاکلیت خ

رود کز جویباري می يقطره ا

 

ــی انجــام کــاري مــی   رود  از پ

 

 

بر این اساس هدفداري دین و فقه مبتنی بر ایمان، آثار و ثمراتی در 
ع آن به نزا از دیگر اي اي از دین، با پاره شود پاره به این بیان که نمیآورد  می پی

علم کلام با اصول فقه، و فقه با اهداف و مقاصد  برخیزد و فقه با قرآن، یا مثلاً
به ابزار و وسایل صرف نادیده گرفتن هدف و توجه  . اصلی دین ناهمخوان باشد

تواند غیرعقلانی محسوب گردد. بحث از  در عقلانیت لیبرال، از این دیدگاه می
حقوق و  ۀبخش اجتناب ناپذیر فلسفمصلحت عام که حق و عدل را در دل دارد، 

سیاست است، و درست در همین مواضع است که عقلانیت، پا به درون 
شود، از حق و عدل و مصلحت سخن گفت، اما اهداف را که  گذارد. مگر می می

اش، همان حق و عدل است، بیرون از میدان عقل و عقلانیت  ارکان اساسی
اور به عقلانیت کل نگر، به همین دلیل نقد و طرد عقلانیت ابزاري، و ب .شمرد

ی که توجه به عدالت و عدالت یتا جا .توسط اندیشمندان غربی پا گرفت
 اجتماعی، در نظرات دانشورانی چون راولز، جانی دوباره گرفت.

عقلانیت  ۀدر عرص طرح است، خصوصاًمدر مبحث عقلانیت که مدتهاست 
ذوب نظرات برخی از غربیان شد، لیبرالی نباید چنان مرعوبانه پیش رفت و مج

مخدوش شود، و از سوي   که اساس دیانت و هدفداري دینی و عقلانیت اسلامی
تفریط افتاد که متهم به عقل ستیزي یا عقل گریزي  ۀن به ورطیدیگر نباید چن

 اعتصامی پروین
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خوبی ه و به تبع آن عقلانیت فقهی، این حقیقت را ب  گردید. عقلانیت اسلامی
 کند. بازگو می

بتوانیم عقلانیت و معنویت (دین) را با هم جمع کنیم تا مثل تمدنهایی باید «
نشویم که یا عقلانیت را فداي معنویت کردند، یا معنویت را فداي عقلانیت، و به 
همین دلیل نیز از بین رفتند. در تمدن هند قدیم معنویت جاي عقلانیت را 

یز عقلانیت بر گرفت و آن تمدن را به محاق برد.  در تمدن غرب جدید ن
ی نخواهد برد. این بود که موروآ، یمعنویت غلبه دارد و به همین دلیل راه به جا

گفتند که در آینده یا بشر نخواهد ماند (!) یا بشر معنوي  و بعدها آندره مالرو می
خواهد ماند. یعنی اگر آن معنویت نباشد، بشر با این مدرنیته، به دلیل اینکه 

، سنت و سکولاریسم(ملکیان، » دارد، از بین خواهد رفتمعنویت در آن وجود ن
 ).289ص 

آیا فقه در طول تاریخ خود، عملکردهاي عقلانی داشته است؟ و اگر پاسخ اما 
هاي مختلف فقهی، عملکردي همراه  مثبت باشد، آیا در عصر حاضر نیز در عرصه

 با عقلانیت متعارف دارد؟ 
عنصر مصلحت عامه از چنان توان و دهد که  دقت در هر سه رویکرد نشان می

 گیرد. دل آن قرار می ظرفیتی برخوردار است که عدالت و رحمت هم در
  کتابشناسی

 .ش1383نشر نگاه معاصر،  تهران، ،عقل در سیاست ،حسین بشیریه،
 .ش1380، تهران، نشر مرکز،از دولت اقتدار تا دولت عقل ،کمال پولادي،

  تهران، ،منجر عباس ۀ، ترجملیبرالیسم غرب ظهور و سقوطآربلاستر، آنتونی، 
 .ش1368     
 ،نشر مرکز تهران، سعید وصالی، ۀ، ترجمماکس وبر و اسلامبرایان،  ترنر
 .ش1379    

 مؤسسه فرهنگی اندیشه  تهران، ،تدین، حکومت و توسعهلاریجانی، محمدجواد، 
 .ش1377 ،معاصر    

 نشر کوچک، بی تا. ،انتهر ،فیلسوفان قرن بیستمخشایار،  ،دیهیمی
 .ش1380 ،طرح نو تهران، ،از شاهد قدسی تا شاهد بازاريحجاریان، سعید، 



 
 
 
 
 

 84پاییز  2ین دینی ـ شمارة فصلنامه پژوهشی اندیشه نو

 

١٨٤

 سال اول،  قبسات،، ترجمۀ سید ذبیح االله جوادي، »عقلانیت«براون، هارولد، 
 .1ش    

  1379، 1ش، سال هفتم، نقد و نظر،  »اقتراح دین و عقلانیت«ملکیان، مصطفی، 
 ش.     

 .ش1380نشر مرکز،  تهران، دین، جامعه و عرفی شدن،لیرضا، شجاعی زند، ع
 ،20، ش5، سال هفت آسمان، »عقلانیت اسلامی«شریعتمداري، حمیدرضا، 

 ش.1382   
 ش. 1372نشر فرهنگی رجاء،  ،تشریعت در آینه معرفجوادي آملی، عبداالله، 

 .ش1381، قم، مرکز نشر اسراء، نسبت دین و دنیا همو،
 .ش1369 ، تهران، علمیدر قلمرو وجدان، لحسین، زرین کوب، عبدا

 للمطبوعات،  موسسه الاعلمی طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن،
 ق. 1417    

 ش.1377تهران، صدرا،  ،اسلام و مقتضیات زمانمطهري، مرتضی، 
 مجموعه آثار کنگره بررسی ، »نقش زمان و مکان در اجتهاد«مکارم شیرازي، 

موسسه تنظیم و نشر آثار،  تهران،، بانی فقهی حضرت امام خمینیم    
 .ش1374

 . 1371شگنج دانش،  ۀتهران، کتابخان حقوق جزاي عمومی،صانعی، پرویز، 
  ش.1367تهران، زوار، سیر حکمت در اروپا، فروغی، محمدعلی، 

 ق. 1403حکمت، تهران، ، مبانی اقتصاد اسلامیمطهري، مرتضی، 
 ش.1361، قم، دفتر نشر اسلامی، رهمو، بیست گفتا
 .ش1358امیرکبیر،  تهران، سیري در اندیشه سیاسی عرب،عنایت، حمید، 

 موسسه  تبریز، مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسلام،وکیل زاده، رحیم، 
 .ش1381انسانی،  تحقیقات علوم اسلامی    

  تهران،» وياز اسلام تاریخی به اسلام معن« سنت و سکولاریسم،کدیور، محسن، 
 .ش1381موسسه فرهنگی صراط،     

 ش.1361تهران، وزارت ارشاد،  ،صحیفه نورروح االله، خمینی، 



 
 
 
 
 

 فقه و عقلانیت                 

 

١٨٥

 لمحۀ فقیهۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستورالجمهوریۀ «صدر، سیدمحمدباقر،
 بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،  الاسلام یقود الحیاة، ،»الاسلامیۀ فی ایران    
 ق. 1399    

 مجموعه مقالات، به همت سعید اندر باب اجتهاد، تري، محمد، مجتهد شبس
 .ش1382طرح نو،  تهران،عدالت نژاد،     

 .ش1376موسسه فرهنگی صراط،  تهران، مدارا و مدیریت،سروش، عبدالکریم، 
 .ش1375طرح نو،  تهران، ،هرمنوتیک، کتاب و سنتمجتهد شبستري، محمد، 
 ش. 1374تهران، توس،  ،ويمعن مثنوي مولانا جلال الدین رومی

 سیدهادي به کوشش  اسلام و انسان معاصر،طباطبائی، محمدحسین، 
 ق. 1397خسروشاهی، قم، رسالت،     

 تهران، گنج دانش،  ،ترمینولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، 
 ش.1364    

 ش.1353ابن سینا،  در حقوق اسلام، مکتبهاي حقوقی،همو، 
 امیرکبیر، تهران، ، سیستم کیفري اسلام و پاسخ به شبهاتاصغري، سیدشکراله، 

 .ش1363    
 با مقدمه و توضیح ، هو تنزیه المل هتنبیه الامنائینی، میرزامحمدحسین، 

 .ش1334انتشار،  سیدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی    
 سید جعفر غضبان، تهران سازمان انتشارات و فلاسفه شیعه،  مه، عبداالله،نع

 .ش1367آموزش انقلاب اسلامی،     
 ش.1376تهران، شرکت سهامی انتشار،  مقدمه علم حقوق،کاتوزیان، 

Stenmark, Mikaeal, Rationality in science…, University  

Chisholm, R.A, Theory of Knowledge, Prentice Hall 
1977.  Ruessell, B,Human Society in Ethics and 
politics, Allen 

and Unwin 1956. 


